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صدای ســـه‌تار جلوی برج آزادی و کمی بعد صدای وز وز پهپاد‌ها. صدای 

کف و صوت مردم و چندســـاعت بعد صـــدای الله‌اکبر گفتن با عبور هر 

جنگنـــده. این‌ها همه قاب یک مردم اســـت. مردمی که 12 روز مقاومت 

کردند و شـــمایلی تازه از خودشـــان را به جهان نشان دادند. در همین گیر و 

دار، قاب‌هایی توسط مردم ساخته می‌شد. یک سری تصاویر دیگر هم بودند 

که نه توسط مردم معمولی، بلکه توسط اهل هنر‌ به وقوع پیوستند، قاب‌هایی 

کـــه در آن مجازالکار‌ها و ممنوع‌الکار‌ها در کنار هم زیر یک پرچم، در کنار 

کشورشان ایستادند. از همان ساعات ابتدایی وقتی دشمن صهیونی بر طبل 

جنگ کوبید، عده کثیری از بازیگران و هنرمندان وارد میدان شـــدند و بدون 

واکنش نســـبت به اتفاق پیش آمده نماندند. عده‌ای از خودشان کلیپ ضبط 

کردند و برخی دیگر عکس‌هایی از پرچم، رزمندگان دفاع مقدس و هر چیز 

دیگری را که با جنگ و وطن مراعات نظیر داشـــت، منتشر کردند. وقتی نام 

شـــهدا به میان آمد و روی تابوت‌ها سن شهدا به کمتر از 10 ،5 ،2 و حتی 1 

رسید دیگر چندان کسی باقی نمانده بود که طرفش را مشخص نکرده باشد. 

دیگر مســـئله دعوا‌های داخلی مطـــرح نبود، همه باید در قبال جنگ کاری 

می‌کردند. جنگی که از نوع کشـــتار‌هایش معلوم بود، نبردی تنها برای وطن 

نیست، بلکه دلیل این تن به تن شدن انسانیت است. دشمن بیمارستان را زد، 

ساختمان بهزیستی را زد، منطقه‌هایی را برای تخلیه کردن نشانه می‌رفت که 

همه مسکونی بودند. تعداد مسکونی‌ها که بالاتر می‌رفت، غرش موشک‌های 

ما هم بالاتر و صدای مردم بیشتر می‌شد. از جایی به بعد اهل هنر فهمیدند 

ق 
ّ
»دشـــمنان کشتی ارباب هنر می‌شـــکنند/ تکیه آن به که بر این بحر معل

نکنیم« و در همین گیر و دار بود که پیام‌های همبســـتگی با نیرو‌های مسلح 

بیشتر و بیشتر شد. اهل هنر شدند نمایندگان مردم. 12 روز گذشت و دشمن 

فهمید این ملت منسجم‌تر از آن است که بشود با آن جنگید، سلاح بر زمین 

 اشتباه نکرده‌ایم اگر بگوییم، دلیل تمامی این اتفاقات تنها 
ً
گذاشـــت. اصلا

یک چیز بود؛ فهم درست از مسئولیت در قبال کشور.

حقیقت این اســـت که از بسیاری از کسانی که مغضوب رسانه‌های رسمی 

شده بودند، توقع واکنش صریح و کنار گذاشتن اختلافات نمی‌رفت. همین 

که به اســـتوری اکتفا می‌کردند باز هم در شرایط کنونی جهان که هنرمندان 

مسئولیت‌هایشان را نسبت به همه چیز فراموش کرده‌اند و در حباب شیشه‌ای 

خودشان زندگی می‌کنند، غنیمت بود. با این حال جریانی از هنرمندان ایرانی 

نه تنها اختلافات را کنار گذاشـــتند، بلکه درست به میدان آمدند. منظورمان 

 هم معنای مجازی آن اســـت و هم لفظی. کســـی مانند علی 
ً
از میدان دقیقا

قمصـــری به میدان آزادی رفت و این‌طور به میدان آمد و کســـی مانند رضا 

رشـــیدپور با آمادگی برای اجرای تلویزیونی گفت به تلویزیون باز می‌گردد. 

هرچند رشـــیدپور پس از این درخواست همچنان ممنوع‌التصویر باقی ماند 

و جای دیگری کاری که می‌خواست را انجام داد. تعداد مصاحبه‌های منتشر 

شـــده از اهالی اجرا کم نبودند که یکی یکـــی در جراید مختلف اقدامات 

اســـرائیل را محکوم می‌کردند و پیکان انتقاد‌هایشـــان را به خارج از مرز‌ها 

می‌کشـــاندند، چیزی که دشمن صهیونی به هیچ عنوان توقعش را نداشت. 

برای آنکه حجم این همبســـتگی را نشان دهیم نیازی به انجام دادن یک کار 

پیچیده نیســـت. کافی‌ است وضعیت واکنش‌های جامعه هنری در ایران را 

با وضعیت هنرمندان رژیم اشـــغالگر مقایسه کنید. کدام یک بیشتر واکنش 

به وضعیت کشورشـــان نشان دادند؟ چند نفر از آن‌ها به دنبال همبستگی با 

 واضح است و تفاوت میان کشور صاحب 
ً
اسرائیل بودند؟ داســـتان کاملا

 معلوم.
ً
تمدن و کشور بی‌تمدن کاملا

 

   کم و کیف هنر جنگ و جنگ هنری 

تعداد یادداشـــت‌های منتشرشده از طرف هنرمندان در این 12 روز به بیش 

از 50 یادداشـــت از سمت هنرمندان مطرح رسید و تعداد آثار تولیدشده نیز 

چشـــمگیر بود، هرچند قضاوت درباره آثار تولیدشـــده زود است – به دلیل 

شرایط نامناســـب کشور برای تولید اثر و تعطیلی برخی از استودیو‌ها - اما 

باز هم آثار به ثمر نشســـته قابل توجه است. در شرایطی که دشمن صهیونی 

نتوانست فضای مجازی بین‌المللی و فضای رسانه‌ای جهانی را به نفع خود 

در آورد، اما هنرمندان و فعالان رســـانه‌ای در ایران به خوبی ابتکار عمل را 

به دست گرفتند. در این بین تلاش‌هایی از سمت صهیونیست‌ها برای تغییر 

جریانات صورت گرفت آن‌ها پس از پاسخ‌های سنگین ایران سعی کردند، 

جو رسانه‌ای را به نفع خود بکشانند و استراتژی مظلوم نمایی را به راه بیندازند. 

البته آن هم شکست خورد، زیرا ابتکار عمل رسانه‌ای دست ایران بود. مسئله 

گاهی جمعی بر اساس فرض‌های سیاسی شکل  اینجاست که در ایران یک آ

گرفت. فرض‌هایی که همه وطن‌پرســـتانه بود، به عنوان مثال این درک شکل 

 به دنبال تجزیه است یا اینکه هیچ حد یقفی 
ً
گرفت که طرف مقابل ایران دقیقا

برای حرکت‌های نظامی‌اش ندارد. به نوعی مدل جو رسانه‌ای ایجاد شده از 

طرف رژیم صهیونیســـتی مبنی بر خون‌ریزی و پایبند نبودن به هیچ حدودی 

با یک واکنش جدی از طرف جامعه ایرانی مواجه شد.

جدای از احســـاس همبستگی در میان ایرانیان، منفور بودن جهانی اسرائیل 

هم به همبستگی ملی میان مردم کمک کرد. در چنین شرایطی جامعه هنری 

برای آنکه فضای افکار عمومی از دست نرود به صورت خودجوش وارد عمل 

شد. شاید ساده‌ترین شکل از کنش را بشود کنش مبتنی بر اینستاگرام دانست و 

کپشن‌نویسی که بسیاری آن را دنبال کردند و با گذاشتن پست‌هایی یک گزاره 

را به صورت عمومی طرح کردند این جنگ دو قطب دارد، یا ایران یا اسرائیل.

چنین گزاره‌ای به شـــدت به همان همبستگی کمک کرد و وضعیت را به نفع 

ایران چرخاند. شـــاید این یکی از اولین مراتبی باشد که در چند دهه اخیر 

فعالان رســـانه‌ای در داخل ایران در جهت منافع ملی اینقدر سریع دست به 

عمـــل می‌زنند و مدل کنش‌ها تا این حد به هم نزدیک می‌شـــود. علی‌رغم 

محدودیت‌هایی که اینستاگرام روی فعالان فرهنگی در ایران اعمال می‌کرد 

اما باز هم شرایط به صورت کامل تحت قلم هنرمندان ایرانی بود.

همه این مختصات که به آن نگاهی داشتیم را بگذارید کنار و به یک پرسش 

بیندیشـــیم؛ اگر جنگ ادامه پیدا می‌کرد و تولیدات رسانه‌ای هم به این قوت 

ادامـــه می‌یافت، چه اتفاقی در عرصه تولیدات جنگی در جهان رخ می‌داد؟ 

موضوع اینجاســـت که تنها 9 روز از آغاز جنگ گذشته بود که یکی از پنج 

خواننده مطرح موسیقی در ایران قطعه هنری تولید کرد. از پنج مجری مطرح 

فضای رسانه‌ای کشور همه به جز یک نفر موضع گرفتند و حتی افرادی مثل 

رشـــیدپور دست به تولید اثر زدند. در بین اهالی سینما یک کارگردان حاضر 

شد فیلمش را بدون اکران عمومی به تلویزیون بدهد و دو فیلم هم اثرشان را 

 به نمایش خانگی بردند تا زودتر به دست عموم مردم برسد. تولیدات 
ً
سریعا

خرد رسانه‌ای هم که از در و دیوار روی سر اسرائیلی‌ها آوار می‌شد. می‌توان 

گفت در میان تولیدات هنری شکل گرفته به نفع ایران در میدان، کاریکاتور 

قدرتمندتر از باقی گونه‌ها ظاهر شد. تولیدکنندگان کاریکاتور در 12 روز جنگ 

به حدی فعال بودند که شماره آثارشان از دست خارج شده، هنرمندانی که تنها 

به ایران محدود نمی‌شدند و سر تا سر کشور‌های اسلامی را در بر می‌گرفتند.

در نقاشـــی هم وضعیت به همین صورت بود تولیدات تنها به ایران محدود 

نشدند و کشور‌های خارجی دست به کنشگری زدند. واضح است در چنین 

شرایطی از تک‌اثر به جریان رسانه‌ای رسیدیم و کم‌کم نمادسازی‌ها پررنگ 

شد. با این حال نبود ساختار‌های حمایتگر همچنان به چشم می‌خورد و شیوه 

مدیریت سلیقه‌ای باعث شد برخی برنامه‌های تصویری ثمر ندهد. از طرفی 

تعطیلی تهران هم مزید بر علت شد. حالا اگر فرض بگیریم جنگ ادامه پیدا 

می‌کرد و همه چیز منســـجم‌تر صورت می‌گرفت و نهاد‌های بالادستی هم 

 رژیم صهیونیستی در یک 
ً
کنش‌های منسجم‌تری را به خرج می‌دادند، قطعا

باتلاق رسانه‌ای گیر می‌افتاد و بعید نبود با جنبش‌های هنری تازه‌ای در کشور 

مواجه شویم که در ادامه حرکت جنبش‌های دفاع مقدسی شکل می‌گرفت. 

این جمله آخر را بر چه مبنایی طرح می‌کنیم؟ بر مبنای گفت‌وگویی که چندی 

قبل با یکی از تولیدکنندگان ســـینمایی آثار دفاع مقدسی انجام دادیم. او که 

اثری درباره دهه 60 و روز‌های جنگ ساخته بود، گفت می‌خواهد در ادامه 

همان اثر دفاع مقدســـی، فیلمی را در زمان حال و با موضوع جنگ ایران و 

اسرائیل بسازد. این یعنی ایده‌ای که می‌تواند در سرتاسر جامعه هنری توسعه 

و نشر پیدا کند و به نوعی زیست جنگ را در کشور تسری بدهد.

با همه این نکات مثبت و منفی شکل گرفته، چیزی را نباید فراموش کرد که 

رسانه جنگی باید مبتنی بر تصویر باشد، به دلیل آنکه انسان امروزی هم فرصت 

 استفاده از کنشگرانی که بتوانند 
ً
و صبر تولید آثار هنری بلند را ندارد، طبیعتا

در بازه زمانی کوتاه بیشتری بازخورد را بگیرند، به شدت در استراتژی جنگی 

کشور اثرگذار است. در همین شرایط است که حضور چهره‌ها اهمیتی جدی 

پیدا می‌کند و واکنش یک هنرمند در حد یک اســـتوری هم می‌تواند به مثابه 

یک تیر عمل کند، چه برسد به اینکه حالا او دست به تولید رسانه‌ای بزند. هر 

قدر هم که اتحاد شکل گرفته توسط کنش‌های اینستاگرامی را شکننده بدانیم 

اما این شکل از کنشگری برای رسیدن به تولیدات رسانه‌ای بلند ولی مناسب 

بازه زمانی جنگ لازم و ضروری است؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد زمان فعلی 

آتش‌بس، مدت خوبی ا‌ست که به آن بیندیشیم و چاره‌ای برایش پیدا کنیم. 

دربارۀ فرصت بی‌نظیری که جنگ ۱۲ روزه خلق کرد

هنرمندان آمدند، گارد را باز کنید

محمدحسین سلطانی - مریم فضائلی 
گروه فرهنگ

شرایط خاص وطن

ییتی پیشنهادی  در سومین روز از آغاز جنگ، رضا رشیدپور در تو

قابل‌توجه به اهالی فرهنگ و رسانه ارائه داد. او نوشت: »پیشنهاد 

یزیون پخش  می‌کنم هرچه سریع‌تر برنامه‌ای شبانه و زنده از تلو

شود؛ با محوریت تماس‌های تلفنی مردم، شنیدن حرف‌هایشان، 

و به‌ویژه ابراز همدلی با نسل Z و نوجوانان، با حضور کارشناسان 

روانشناسی و جامعه‌شناســـی.« همچنین رشیدپور اعلام کرد 

 بر عهده بگیرد. این 
ً
که آماده اســـت اجرای این برنامه را شخصا

پیشـــنهاد خیلی زود بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای پیدا 

کرد و برخی با تأیید این کار و برخی با ایجاد حاشیه تلاش کردند 

تـــا جلوی آن را بگیرند. در نهایت، او با همکاری پلتفرم فیلیمو، 

این برنامه را ســـاخت؛ هرچند نسخه‌ نهایی، تفاوت‌هایی با ایده‌ 

اولیه داشـــت. رشـــیدپور که خودش از این پروژه با عنوان »کار 

هیئتی و جهادی« یاد کرده، برنامه را با امکاناتی ســـاده، تنها یک 

 ساده به سرانجام رساند. 
ً
دوربین، یک ســـه‌پایه، و دکوری نسبتا

رشیدپور با زدن عینک آفتابی به چشم، در برنامه‌ »شرایط خاص« 

روایتی متفاوت از جنگ رژیم اشغالگر صهیونیستی با کشورمان 

ارائه داد. یکی از کار‌هایی که او در این برنامه انجام داد، بررسی 

دقیق خبر‌ها )فکت‌چک(، ازجمله شایعاتی مثل احتمال انفجار 

گوشی‌های هوشـــمند و راهکار‌هایی برای کاهش استرس بود. 

رشـــیدپور به برخی اخبار نقل شده در شـــبکه اینترنشنال پاسخ 

داد، از جریان زندگی روزمره در ایران گفت و بر اهمیت همدلی، 

کید کرد. با اینکه  وحدت و روحیه‌ ملـــی در روز‌های بحرانی تأ

 مخاطب 
ً
برنامه‌ شـــرایط خاص، با توجه به پلتفرم پخش طبیعتا

محدودتری نسبت به رسانه‌های سراسری دارد، اما بخش‌هایی از 

آن در فضای مجازی بازنشر شد و واکنش‌های زیادی را به دنبال 

داشـــت. یکی از این لحظات، پاسخ جالب و صریح رشیدپور 

ییت مریم رجوی، سرکرده گروهک منافقین بود که بازتاب  به تو

زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. 

تولد به‌یادماندنی

 رضا کیانیان روز ۲۹ خردادماه را در کنار 
ً
اگر همه‌چیز عادی بود، احتمالا

خانواده، دوستان و همکارانش جشن می‌گرفت؛ تولدی گرم و صمیمی، 

برای ۷۴ سالگی‌اش. اما امسال، شرایط فرق داشت. در این ۱۲ روز تلخ، نه 

فقط زندگی مردم عادی، که حتی مناسبت‌های شخصی هم رنگ دیگری 

گرفت. همه‌چیز تحت‌تأثیر جنگ بود. در روز ششم جنگ، خبر حمله 

مستقیم رژیم‌صهیونیستی به یک آمبولانس هلال‌احمر در تهران، مردم را 

در بهت و اندوه فرو برد. حمله‌ای که نه فقط به یک وسیله امدادی، که به 

روح انسان‌دوستی و همدلی حمله کرد. شاید همین اتفاق بود که باعث 

شد رضا کیانیان تصمیم بگیرد تولدش را جور دیگری بگذراند؛ بدون شمع 

و کیک، اما با احترام و همدلی. در روز هفتم جنگ، او در جمع امدادگران 

هلال‌احمر حاضر شد؛ میان کسانی که در هر بحران، بی‌ادعا و بی‌وقفه به 

کمک مردم شتافته‌اند. کیانیان از نزدیک با فعالیت‌های این مجموعه در 

شرایط بحرانی آشنا شد و از فداکاری‌های آن‌ها قدردانی کرد. در این دیدار، 

یکی از مسئولان هلال احمر، از تلاش کارکنانی گفت که در حوادثی 

چون زلزله‌ بم، کرونا و بحران‌های مشابه جانانه ایستادند و با تمام توان به 

مردم خدمت کردند. همچنین از نقش مهم نیرو‌های پیشکسوتی گفت 

که دانش و تجربه‌شان را به نسل جدید منتقل کرده‌اند. کیانیان، فقط به 

این حضور اکتفا نکرد. او در فضای مجازی نیز با انتشار یادداشت‌هایی، 

نسبت به حملات رژیم صهیونیستی به ایران واکنش نشان داد؛ با زبانی 

صریح، انسانی و پر از دغدغه. او ثابت کرد که می‌توان تولد را نه فقط با 

شادمانی، بلکه با همدلی، حضور و مسئولیت جشن گرفت. تولدی که 

شاید بی‌صدا بود، اما عمیق‌تر و ماندگارتر از همیشه در دل مردم نشست.

موسیقی؛ نجات‌بخش خیابان‌های زخمی از جنگ

در میانه‌ روز‌های پرتنش و غبارآلود جنگ، جایی میان صدا‌های ناخوشایند 

س داد؛ موسیقی. در این 12 روز 
َ

و اخبار تلخ، چیزی بود که به جان‌ها نف

نفس‌گیر، هنرمندان، بی‌ســـاح اما با ساز، وارد میدان شدند. موسیقی 

برایشـــان فقط هنر نبود، بلکه نجوایی عاشقانه برای وطن و مرهمی برای 

دل‌هایی بود که از شـــنیدن خبر‌های جنگ، زخمی شده بودند. در حالی 

که برخی خوانندگان آثار تازه‌ای منتشر کردند، اتفاقی دیگر هم در گوشه‌ای 

از شهر رقم خورد؛ خیابان‌هایی که تا دیروز فقط گذرگاه بودند، این‌بار به 

صحنه‌های صمیمی برای شنیدن و پخش موسیقی تبدیل شدند. نه خبری 

از سن بلند بود، نه نورپردازی، نه تشریفات؛ فقط یک حلقه از مردم و در 

میان‌شان یک نوازنده، یک خواننده، یک پیام؛ ما با هم‌ایم. نخستین کسی 

که چراغ این کنسرت‌های خیابانی را روشن کرد، علی قمصری بود. او با 

حضور در فضای باز برج آزادی، برای مردم کشورش، ایران موسیقی نواخت 

و خواند. قمصری قبل از شروع کنسرت، این اجرا را تقدیم می‌کند به مردم 

شجاع همه‌ استان‌های ایران که در این روز‌ها در‌های منزل‌شان را به روی 

یکدیگر گشوده‌اند و به یکدیگر مهر ورزیده‌اند. قمصری و گروه سه‌نفره‌اش 

قطعه‌ »ناج جاوید وطن« را اجرا کردند؛ و این‌بار، مردم تنها تماشاگر نبودند، 

بلکه با صدای خود، او را همراهی کردند. میدان آزادی، سالن شد. مردم، 

هم‌صدا شدند و برای ایران، یک‌دلانه خواندند. بابک رضایی، مدیرکل دفتر 

موسیقی در حاشیه این اجرا گفت: »موسیقی، از دیرباز همراه مردم بوده؛ 

در شادی و در بحران. در این برهه حساس، حضور دلیرانه‌ علی قمصری، 

دِینی بود که هنرمندی متعهد به دوش کشید، آن‌هم در شرایطی که اجرای 

خیابانی از نظر امنیتی پرریسک بود، اما او آمد و ایستاد.«او افزود: »برنامه 

داریم تا پیش از آغاز ایام محرم و صفر، اجرای موسیقی خیابانی را در نقاط 

مختلف تهران ادامه دهیم. هیچ هنری مانند موسیقی نمی‌تواند در این روز‌ها 

به انسجام ملی و تقویت روحیه‌ جمعی کمک کند.«و این فقط آغاز ماجرا 

بود. در دوم تیرماه، نوبت میدان هفت‌تیر بود تا میزبان طنین موسیقی شود. 

گروه »عاشیقلار می‌شو« با لباس‌های محلی و نوای دلنشین آذری، دل‌های 

مشتاق را گرد خود جمع کرد. احد ملکی، حکمعلی کلهر )قوپوز(، محمد 

نورزاده )بالابان( و مرتضی مرشدی )قاوال(، با ساز‌های سنتی، حال‌وهوای 

میدان را دگرگون کردند. در شمال تهران، مقابل موزه سینما در باغ فردوس، 

گروه بوشهری »باسیدون« صدای نی‌انبان را به شهر آورد. مردم ایستادند، 

گوش سپردند و شاید برای لحظه‌ای، صدای جنگ از ذهنشان کنار رفت. و 

در ادامه، نوبت به ارکستر سمفونیک تهران رسید. ارکستری که سازهای‌شان با 

نام ایران کوک شده است. این ارکستر سمفونیک، به رهبری نصیر حیدریان، 

ارکستر در عصرگاه چهارم تیر، مقابل تالار وحدت و در پهنه‌ رودکی، اجرای 

رایگانی را برگزار کردند؛ اجرایی که نه فقط یک برنامه هنری، بلکه پیامی‌ است 

به مردم: در سختی‌ها، تنها نیستید. این اجرا، تلاشی‌ است برای همدلی، 

برای آرام کردن قلب‌هایی که این روز‌ها تند می‌تپند. موسیقی، در سکوت 

سنگین جنگ، فریادی‌ است از جنس زندگی. و چه زیباست که در میانه‌ 

جنگ، صدایی بلند می‌شود که نه از خشم، که از مهر و امید سخن می‌گوید. 

شجریان از سایه و دهلوی خواند

در میان روز‌های تلخ و ســـنگین جنگ، یکی از مهم‌ترین کار‌های 

فرهنگی که در ذهن و دل‌ها ماندگار شد، صدای آشنای خوانندگانی 

بود که با آن‌ها خاطره داشـــتیم؛ صدا‌هایی که با هر نغمه، زخمی از 

دل کم کردند. در همین ایام، همایون شجریان قطعه‌ای تازه منتشر 

کرد با نام »جهان ســـتم«؛ آهنگی که نه فقط یک قطعه موسیقی، 

بلکه روایتی شـــاعرانه از درد، رنج و امید بود. شـــجریان با انتشار 

این اثر، چنین نوشت: »جهانِ ســـتم، سروده‌ای ا‌ست اجتماعی 

و انسان‌دوســـتانه. از غبار جان‌های زخم‌خورده و در هم‌شکسته، 

این قطعه به دنیا آمده‌؛ از صدای آزاد‌‌هایی که در وحشـــت اسیرند 

و فریاد‌هایی که در نیســـتان ســـتم، به زنهار برمی‌خیزند. این اثر، 

روایتی‌ است از اندوه بی‌پایان انسان‌هایی که در پیچ و تاب شب‌های 

بن‌بست، در کابوس خون‌آلود این جهان، خاموش شده‌اند. این اثر 

از جهانی سخن می‌گوید که در آن خشم، پلیدی، جهل و خودبینی، 

گاهی را گرفته‌اند. برگ‌های تاریخ بشـــر، با  جای مهر، زیبایی و آ

ســـیاهی و سپیدی، پلیدی و روشنایی ورق خورده‌اند، و گویی این 

دو، همزادانی دیرین‌اند که پیوسته یکی بر دیگری چیره شده است. 

 سراسر جهان، باشد که هیچ 
ِ

تقدیم به انسان‌های شریف و بی‌دفاع

دلی جز با مهر و زیبایی زندگی نکند.« در این اثر، همایون شجریان 

دو شـــاعر بزرگ را کنار هم نشانده اســـت: بیدل دهلوی  با غزل 

کلاسیکش و هوشنگ ابتهاج )سایه( با شعر معاصر و سوگوارش. 

ترکیب این دو صدا با آن صدای سوزناک و نافذ همایون، اثری خلق 

کرده که هم‌زمان زخمی می‌زند و مرهمی می‌گذارد: شـــجریان از 

اشعار بیدل دهلوی این قسمت را انتخاب و خوانده است: »غباریم 

زحمت‌کش باد‌هابه وحشت اسیرند آزاد‌هاجهان ستم چون نیستان 

پر استز انگشت زنهار فریاد‌هابنالید ای سرو و شمشاد‌ها…«و در 

ادامه، از اشعار هوشنگ ابتهاج )سایه(، برای بیانگر شدت و عمق 

دردی که با حمله به وطنش درک کرده، این قسمت را انتخاب کرده 

و می‌خواند: دردی‌ســـت چون خنجر یا خنجری چون دردهمزاد 

خون در دل ابری‌ســـت بارانی ابری که گویی گریه‌های قرن‌ها را در 

گلو داردابری که در من یک‌ریز می‌بارد…»جهانِ ستم« نه فقط یک 

موسیقی، بلکه سندی فرهنگی‌ست از روز‌هایی که تاریخ را با صدا، 

شعر و اندوه به خاطر خواهیم آورد. 

ادامه در صفحه ۸ 


